
اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

  

  

77 
 

  
  
  
  

  ∗در اشعار شاملو هاي قيدي ي قيد و گروهكاركرد هنر
  

  پور دكترمحمدرضا عمران
  استاديارزبان وادبيات فارسي دانشگاه اراك

  
  چكيده 
اي قيدي يكي از تمهيدات     ه  سازي از طريق ساخت و كاركرد هنري قيد و گروه           برجسته

هـاي مختلـف،      بـسامد گونـه   . تبديل زبان روزمره به زبان ادبي در اشـعار شـاملو اسـت            
هـاي قيـدي در ايجـاد موسـيقي و صـور خيـال و                 و نقشي كه گروه    گوناگونساختهاي  

 است كه او به اين مقولة زباني        اين حاكي از    ،توصيف و فضاسازي در اشعار شاملو دارد      
سازي و آفرينش زيبايي در       توجه خاصي داشته و از آن به عنوان يكي از عوامل برجسته           

  . اشعار خود بهره برده است
سازي اشـعارش بهـره       هاي قيدي در برجسته     صوري و محتوايي گروه     از دو جنبة  شاملو  

» پيـرو توضـيحي   + هسته«هاي قيدي كه از       گروه چندباره و پيوستة  ساختهاي  . برده است 
 و شيوة جايگزين كردن آنها در محور همنشيني زبان و استفاده از آنها               است تشكيل شده 

هـاي صـوري و سـاخت          جنبـه   تـرين كـاركرد    مهم ،هاي مختلف موسيقي    در ايجاد گونه  
زدايـي در تشخيـصهاي       تصاوير و صورتهاي خيالي ابتكاري از قبيل تـشخيص، آشـنايي          

نمـايي و غيـره       شده، تعليل در تشخيص، تشبيه، نمـاد سـازي و متنـاقض             مبتذل و عادي  
  .آيد سازي اشعار شاملو به شمار مي هاي قيدي در برجسته كاركرد جنبة محتوايي گروه

  
  سازي، زبان ادبي ، برجستههاي قيدي شاملو، گروه : كليد واژه

  

                                                 
 21/11/86:                     تاريخ پذيرش 13/5/86:   تاريخ دريافت 
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  مقدمه 
 آن، شـعرش را چنـان       گـون   گونـه توجه خاص شاملو به زبان و به كـارگيري امكانـات            

، كه توانسته است وزن را سازي كرده زدايي و برجسته   هاي مختلف آشنايي    سرشار از گونه  
سـازي بـه شـمار        مهمترين عامل برجسته  كه تا زمان وي از اركان استوار شعر فارسي و           

ــي ــد م ــواع    ،آم ــق ان ــالي آن را از طري ــاي خ ــرد و ج ــده بگي ــارگريزي« نادي و » هنج
 .زدايـي در شـعرش شـده اسـت          كه عامل آشـنايي   پر كند   هاي ديگر زباني    » افزايي  قاعده«

اي مي داند كه زمان و مكـان از عوامـل پديدآورنـدة آن و                 شاملو شعر را به منزلة حادثه     
 شاعر بايـد از     وي بر اين باور است كه      بر همين مبنا     . آن است  ، ابزار پيدايي و بروز    انزب

اي كه به زبان فارسي   عشق و علاقه دليلاو به   . همة امكانات و ظرفيتهاي زبان آگاه باشد      
 پيوسـته در    ،زدايي از زبـان ارجـاعي و آفـرينش زبـان شـاعرانه              دارد در راستاي آشنايي   
آگاهي او نـسبت بـه تـوان        . صري از درون خود زبان بوده است      جستجوي عوامل و عنا   

 شده اسـت كـه      اينهاي امروزي موجب      هاي كهن تا واژه     هاي زبان از تكواژ     بالقوة سازه 
را و تعهد هنري، انرژي نهفته در وراي پردة ظـاهري      گبدون فاصله گرفتن از شعر مفهوم     

  . كلام خود به كار گيردادبي شدنالفاظ را در تقويت 
هـاي قيـدي يكـي از تمهيـدات زبـاني       به كار گرفتن ظرفيتهاي گوناگون قيد و گروه  

  . به بررسي و تحليل آن مي پردازداين مقالهاوست كه 
  

  كاركرد قيد در شعر
اي است كه مضمون جمله يا فعل يـا صـفت يـا گـروه قيـدي و يـا هركلمـة                        قيد كلمه «

 ـ            فرشـيدورد،  (»ه معنـي آن بيفزايـد     ديگري بجز اسم و جانشين اسم را مقيد كند و چيزي ب
  .)459 ص: 1382

 دامنـة معنـايي هـسته و         شدن  سبب محدود  ،افزايد  مفهومي كه قيد به هستة خود مي      
بنابر اين قيد در زبان ارتباطي در القـاي دقيـق مفـاهيم نقـش               . شود  معرفي دقيقتر آن مي   

 و غيـره بـراي      كيفيـت   مهمي دارد و مفهوم هسته را از نظر دقت در زمان، مكان، كميت،            
سازد، اما در شعر كـه زبـان نقـش عـاطفي دارد و آفـرينش زيبـايي                    مخاطب روشن مي  

 نقـش قيـد بـراي دقيـق و محـدود كـردن معنـا                ،شود  جانشين زبان ارجاعي و اخبار مي     
 زيرا در شعر ابهام و ايهام و چند معنايي جايگزين روشني و صراحت و               ؛سودمند نيست 
لحاظ براي قرار دادن مخاطب در گسترة وسيعي از معنا به       به همين   . شود  تك معنايي مي  

جز موارد ضروري، يا نبايد از قيد استفاده كرد يا بايد آن را براي اهداف ديگري غيـر از                 
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توان گفت نقش قيـد زمـان و مكـان      معنا به كار برد؛ براي نمونه ميمحدود شدن واقعي  
هـم  محدود است، اما كاركرد ديگري      در زبان ارتباطي، مقيد كردن فعل به زمان و مكان           

ها در گذشته مطرح       مانند قيد زمان در بيت زير كه به عنوان ظرف خوشي           ؛دارددر شعر   
» آن روزگـار «شده و اكنون شاعر با ذكـر آن بـه بيـان حـسرت و انـدوه از دسـت دادن                   

   :پرداخته است
 روزگاري نوبهــــــاري داشتــم    

 سـوز بـود     انتظارش گرچه طاقت  
  

 ري روزگــاري داشــتمدر بهــا  
 شاد بـودم كانتظـاري داشـتم     

  

  )32،ص1379،علوي مقدم(
در بيت زير كه به منظور نشان دادن اشـتياق وآرزوي گوينـده ذكـر               »يك نفس «و قيد 

  :است شده
 ببند يك نفس اي آسمان دريچة صـبح       

  

 بر آفتاب كه امشب خوش است با قمرم         
  

  )585ص1377 ،سعدي               (
نمايد   كه ابتدا و انتهاي مكان را باز مي        ،در بيت زير  » سوي يم «و  » ابرز   «يا قيد مكان  

  :تا از طريق گستردگي تقريباً نامحدود مكان، عظمت كار انجام شده را نشان دهد
 اي سـوي يـم      ز ابر افكنـد قطـره     

  

 اي در شـكم     ز صلب آورد نطفـه      
  

  )188،ص1377،سعدي(
 كه در محور همنشيني زبان از جايگاه        ،ههاي جمل   علاوه بر اين بر خلاف ديگر سازه      

 معمـولاً نهـاد در   . قيد جايگاه چندان دقيق و مشخصي نـدارد       است، مشخصي برخوردار 
گيرد، امـا     آغاز جمله، فعل در پايان آن، مفعول پس از نهاد و مسند پيش از فعل قرار مي                

 ـ  اي از محـور همنـشيني مـي         قيد بنابر اقتضاي حال و مقـام در هـر نقطـه            د در كنـار    توان
از نظــر بلاغــي در شــاعران اگــر تمهيــداتي را نيــز كــه . هــاي ديگــر قــرار گيــرد گــروه

 ،گيرند در نظر بگيريم     ها در ساختار جملات به كار مي        كردن و جا به جايي واژه       همنشين
ها از نظر جـايگزيني در محـور همنـشيني            هاي قيدي آزادترين سازه     توان گفت گروه    مي

  .بزنددست زدايي در زبان  تواند به آشنايي ين طريق مي و شاعر از ااستزبان 
وابسته است اما قبل  »نوشت« كه به فعل،در شعر زير» سيگار پشت قوطي«گروه قيدي

  چيـدمان زدايي در     آمده و موجب آشنايي   » در كوچه «در كنار گروه قيدي     » استاد«از فعل   
 هـاي   گـروه   ويژگـي  از همـين   يزبان شده، ناش ـ   در محورهمنشيني  زيبايي  ها و آفرينش   سازه

  :است قيدي 
   در كوچه
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               پشت قوطي سيگار
                                           شاعري
)427ص:ها و هميشه لحظه(...   استاد و بالبداهه نوشت اين حماسه را

1  
هاي نحوي نيز در ساخت واحدهاي كلام، محدوديت وجود دارد            از نظر تعداد سازه   

ر حالي كه در يك گزارة شعري ممكن است چندين قيد از انـواع مختلـف آن وجـود                   د
هـاي قيـدي     كـه در پديـد آوردن گـروه       گـوني   گونـه به جز اينها، ساختهاي     . داشته باشد 

هـاي قيـدي اسـت كـه          تواند به كار گرفته شود از ويژگيهاي قابل توجه قيد و گـروه              مي
  .شود ينش زبان شاعرانه ميسبب روي آوردن شاعر به اين مقوله در آفر

هـر عنـصر زبـاني بـه يكـي از           « و اين نكته كـه در شـعر          ياد شده با توجه به موارد     
قيد در اشعار شـاملو،   ،)49ص: 1378تاديه، ( »شود صورتهاي بلاغي زبان شاعرانه تبديل مي 

، گيرد و علاوه بر كـاركرد معنـايي   نقشي فراتر از آنچه در زبان ارجاعي دارد بر عهده مي     
. شـود   سازي و آفرينش زيبـايي بـه كـار گرفتـه مـي              هاي صوري آن نيز در برجسته       جنبه

هاي قيدي و نقش برجستة آن در اشعار شاملو تا بدان حد است كـه                 اهميت قيد و گروه   
از « ماننـد شـعر      ؛ نيـست  پيوسـته  چيزي جز تعداد زيادي گروه قيـدي         ،گاه ساختار شعر  

  :روه فعلي كوتاه به شكل زير تشكيل شده استقيدي و يك گ  گروه31كه از» عموهايت
  )232ص:هواي تازه(به ياد آر... / به خاطر... / به خاطر.../ به خاطر .../ نه به خاطر 
 كه بر اساس تقابل دو نوع گروه قيدي منفي و مثبـت بنـا شـده، گـروه                   ،در اين شعر  

و  تكرار شـده اسـت     بار   25» ...به خاطر   «، شش بار و گروه قيدي       »...نه به خاطر  «قيدي  
 سطر آن را دو نوع گروه قيـدي تـشكيل    33 سطر از كل     30كه  » در رزم زندگي  «يا شعر   

شـروع شـده و     » ...در«كند كه همه با لفظ         گروه قيدي ذكر مي    24 شاعر ابتدا    ،داده است 
» ...هرجا«آورد كه با لفظ        گروه قيدي ديگر مي    6سپس  . بيانگر ظرف مكان و زمان است     

 و در انتها بـا گـزارة كوتـاهي شـعر را بـه      دلالت، و بر شمول و فراگيري شود ميشروع  
  :كند صورت زير ختم مي

   زمين در زير تاق عرش بر سفرة
  ...در 

  هرجا كه گشته است نهان ترس و حرص و رقص
  ...هرجا كه 

  بيرون كش از نيام
  از زور و ناتواني خود هر دو ساخته
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  )150ص: هواي تازه(تيغي دو دم
هاي قيدي و نقـشي كـه آنهـا در ايجـاد موسـيقي و                  قيد و گروه   گون  گونهي  ساختها

 بخشي از كاركرد هنري قيد در اشـعار شـاملو           ،توصيف و فضاسازي و صور خيال دارد      
  :است كه از دو جنبة صوري و محتوايي قابل بررسي است

  
  كاركرد هنري قيد از جهت صوري. 1
  ي قيديها سازي از طريق ساختار گروه برجسته  1-1

 ويژگيهاي قيد كه در اولين برخورد با اشعار شاملو، توجه خواننده را بـه    ترين  برجستهاز  
 و از عوامـل مهـم       گون   گونه هاي قيدي است كه بسيار       ساختار گروه  ،كند  خود جلب مي  

پيروان نظرية صورتگرايي بر اين بـاور بودنـد كـه           . سازي در شعر او شده است       برجسته
شود و نـوآوري آنهـا را       ساس كاربرد ويژة زبان از يكديگر متمايز مي       اشعار شاعران بر ا   «

 .)58 ص:  1380احمـدي،   (»نها  وان پيدا كرد نه در تصاوير آ      ت  گيرند مي   در زباني كه به كار مي     
هـاي آن در شـعر         ساختهاي ابتكاري وجود دارد كه نمونه      ،ز اين ديدگاه در شعر شاملو     ا

هاي قيدي    گروه« از اين گونه ساختها مخصوص       بخشي. خورد  معاصر كمتر به چشم مي    
هاي قيدي است كه ساختار       دار، گروه   هاي قيدي وابسته    منظور از گروه  . است» دار  وابسته

دار از بقيـه      هـاي قيـدي وابـسته       آنچه در بين گـروه    . است» وابسته+ هسته«آنها به شكل    
هـايي     گـروه  پيوسـتة د  گيرد، كـاربر    سازي قرار مي    نمايد و در مقولة برجسته      ميشاخصتر  

 مانند سه گروه قيدي در شعر زير كـه          ؛ها جملة پيرو توضيحي است      است كه وابستة آن   
  : ستا  گيري شعر شده همچون سه ركن، اساس شكل
  /...از شادي غريو بركشيدم/ نخستين كه در جهان ديدم

  /...از شگفتي بر خود تپيدم/ گاه كه در جهان زيستم آن
  /... به جز آه حسرتي با من نيست/ ز را پس پشت مي گذارماكنون كه سراچة اعجا

  )1049ص:ماهان قراري حديث بي(                                                                 
سازي زبـان در ايـن     علاوه بر برجسته،هاي قيدي در اشعار شاملو زيبايي غالب گروه  

گر تصويري است كـه در دل تـصاوير بزرگتـر           است كه وابستة هرگروه قيدي، خود بيان      
   مانند؛ايجاد شده است

  دانم آيد، مي كو مي گل
  با همه خيرگي باد

  اندازد                           كه مي
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  ) 111ص:تازه  هواي(پنجه در دامانش 
 همچـون مزاحمـي در مقابـل    ،دو سطر اول شعر، تصوير مستقلي است كه در آن باد       

 پيـرو    شاعر با تصوير ديگري كـه در قالـب يـك جملـة            . كند  ز مي كو لجاجت و ستي     گل
توضيحي آورده به بيان نوع و چگونگي لجاجت و ستيز و مزاحمت بـاد پرداختـه و بـر                   

شاعر همين تلاش ذهني را در ساختار گروه قيدي در شعر زير            . غرابت آن افزوده است   
  : به خرج داده است

   مهتاب شب كه جوي نقرة
  سازد  درياچه ميبيكران دشت را

  )177ص:تازه هواي(گشايم در مسير باد ام را مي من شراع زورق انديشه
در اشعار شاملو،   » پيرو توضيحي + هسته«دار    هاي قيدي وابسته    ترين گروه   از پربسامد 

  :كند سازي، بيشتر جلب توجه مي ساختار پنج الگوي زير از نظر برجسته
  

كنش فرعي مقـارن بـا      (پيرو توضيحي )+ زپيوندسا(كه) + تعريف(  ي    +هنگام   «.1
  »)كنش اصلي

كننـد از دو    مقيد  هاي خود را به زمان         معتقد است افراد براي اينكه گفته      2هنري برگسون 
هـا را مـشخص        يكي زمان تقويمي است كه زمان دقيق گفتـه         :كنند  نوع زمان استفاده مي   

گي است كه براي افراد     ديگري زمان خاطراتي است و آن شامل زمانهايي در زند          .كند  مي
ها   دهند براي گفته    اهميت و معنا دارد و انسانها در موارد بسياري، آن را معياري قرار مي             

روز پنجشنبه، ساعت هفت    «زمان تقويمي مانند     .)70 ص  :1383چايلدز،(. و اعمال ديگرشان  
و زمـان خـاطراتي     » كـنم   روز پنجشنبه، ساعت هفت صبح حركت مـي       «در جملة   » صبح
در عبارت زير كه گوينده از آن به عنوان نـشانة زمـاني             » هنگامي كه دانشجو بودم   «د  مانن

  ».هنگامي كه دانشجو بودم ازدواج كردم«: گويد  مي،ازدواج خود بهره برده
زمان خاطراتي در زبان ارتباطي و روزمره كاربرد بيشتري دارد اما شـاملو از سـاختار      

او بـراي اينكـه     .  زبان ادبي استفاده كرده اسـت      ساز در   آن به عنوان يك ساختار برجسته     
به جاي استفاده از قيد  كنشهاي مطرح شده در تصاوير اشعارش را به قيد زمان مقيد كند       

از كنش ديگري كه مقارن با كنش اصلي انجام شده، بهره برده است و بـا                 زمان مشخص 
   مانند؛ساخته است» گروه قيدي زمان«الگوي اين استفاده از 

  غا درة سرسبز و گردوي پير دري-
  و سرود سرخوش رود
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  به هنگامي كه ده
                    در دو جانب آب خنياگر

  )514ص:وخنجروخاطره آيدا،درخت(شد       به خواب شبانه فرو مي                           
  به هنگامي كه مرغان مهاجر و -

     در درياچة ماهتاب                                             
  كشند                  پارو مي                                                            

  )545  ص:وخنجروخاطره آيدا،درخت(خوشا رها كردن و رفتن
  :هاي زير و نمونه

  )478ص :آيدا در آينه...(/  به هنگامي كه رشتة دار من از هم گسست-
  )478ص :آيدا در آينه..( / .به رهايي من اميدي نبود[  كه زمين را ديگر [ در آن هنگام -
  )572ص :آيدا، درخت وخنجروخاطره(.  / ..بستاني شد و باغي[  هنگامي كه هر برهوت-
  )575ص :آيدا، درخت وخنجروخاطره(/ ... آييد  هنگامي كه به بدرقة لاشة ناتواني مي-
  )606ص :ققنوس درباران( / ...مي افتد[ نياز احساس  [ هنگامي كه به كيمياي عشق -
  )623 ص:ققنوس درباران( .../ گريز نيست[ از بودن و ماندن/ تو را[ به هنگامي كه -
  )628 ص:ققنوس درباران / ...(نشانة قبول است و رضايت[ تنها[  به هنگامي كه سكوت-
  )631 ص:ققنوس درباران( نيستند [ اينان همه [ به هنگامي كه-
  )639 ص:ققنوس درباران(گريستم  ه هنگامي كه بر جنازة خويش مي ب-
 در   ؛ ققنـوس  510 ص:خنجروخـاطره   و  ؛آيـدا،درخت 496،  494ص  :آيدا در آينـه    ( . / ..كه  هنگامي -
در   ؛ دشـنه    735،    734ص  :درآتـش   ؛ابـراهيم 651 و   647ص:خاك  هاي  ؛مرثيه 634و...625 و   622ص:باران
  )1031ص:نماها قراري ؛ حديث بي768ص:ديس

  
  »پيرو توضيحي) + پيوندساز(كه + آن + بي  «.2

هاي قيدي متشكل از هسته و وابستة توضيحي كه در شـعر شـاملو                ديگري از گروه    گونة
 در ايـن    .ساخته شده است  » آن« دوم با هستة       مطابق با الگوي شمارة    ، دارد  زيادي بسامد

گـروه  «نمـاي پـيش از آن         قشگروه متممي است كه با ن     » آن و پيرو وابستة آن    «ساخت،  
  :رود به شمار مي» قيدي
  آبله  پاي-

  زاران آفتاب در چمن
                              فرود آمدم

   آن كه از شب ناآشتي بي
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  )443 ص:هاو هميشه لحظه(                                 داغ سياهي بر جگر نهاده باشم
  :هاي زير و نمونه

  )553ص:آيدا،درخت وخنجروخاطره(/ ..تنها يكي / با ما چنين گفت/ نگرد بي آنكه به ما در -
  )443ص:هاوهميشه لحظه(داغ سياهي بر جگر نهاده باشم[  آنكه از شب ناآشتي  بي-
ــي- ــدم   ب ــستين ق ــا نخ ــه ب ــه      آنك ــي دور رفت ــه راه ــويش ب ــايي خ ــاآزمودة نوپ ــاي ن ه
  )451ص:آيدادرآينه(باشم
  )521ص:آيدا،درخت وخنجروخاطره(اشدشانگزيده ب[ ككي حتي [  آنكه   بي-
  )536ص:آيدا،درخت وخنجروخاطره(آشناي تو باشد[ يك صدا [  بي آنكه از تمامي صداها-
  )701ص:شكفتن درمه(/... احساس مي توان كرد/ در باغ  [آنكه ديده بيند  بي-
  

  پيرو توضيحي)+ پيوندساز(كه+  بي .3
از  قسم ساختار اين.  به شمار آورد   2ي شمارة توان زير مجموعة الگو      را مي  3الگوي شماره 

  رسد همان   زدايي در آن بسيار بارز و برجسته است به نظر مي            هاي قيدي كه آشنايي     گروه
پديـد آمـده ولـي هـستة اصـلي حـذف شـده و پيـرو                 » آن « ساختاري است كه با هستة    

در » گذرد لشكه يك دم به خيا     بي«  مانند ؛خود در جايگاه هسته قرار گرفته است       توضيحي
  :شعر زير

  بي كه يك دم به خيالش گذرد
  كه فرود آيد شب را

                               گويي
   )435 ص:هاوهميشه لحظه(همه رؤياي تبي بود

  هاي ديگري مانند و نمونه
  )326 ص:باغ آينه( چه به شور [جنگل [ خواند وه كه مي/  بي كه از خيمة رازش به در آيد -
  )113ص:هواي تازه (/ ...بچكد در شب من/ يادي از ين قلب صبوركه فر  بي-
  )698ص:شكفتن درمه(/ ...  بي كه به پاسخ آوايي بر آرد-
  
  .»پيرو توضيحي) + پيوندساز(كه .+  ..چنين، گونه، چنين، اين گونه، آن اين «.4

اسـتفاده  هـا  ن براي ساخت تشبيه از آ   هاي قيدي كه غالباً      اين دسته از گروه     در ساختار 
  :به دارد، كه چند نمونة آن به قرار زير است شده است پيرو توضيحي حكم مشبه

  :» . ..آن گونه كه«
ققنـوس  (شان بايد يي سايه[از رنگهاي تو  / در حركت شاخساران و برگها    / گونه كه باد   هم بدان 
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  )632 ص:در باران
  :» . . .چنانكه «

  آواز قمري كوچكي را شنيدم/ در غريو سنگين ماشينها و اختلاط اذان و جاز 
  )699 ص:شكفتن درمه(اي تابش تك ستاره/ اي ابر و دود اي آميزه چنانكه از پس پرده

  :». . .چنين كه «
  انكار عشق را

نهـان كـرده   [ بـه آسـتين انـدر   [ اي مگـر  دشـنه [ اي چنين كه به سرسـختي پـا سـفت كـرده          
  )751ص:ابراهيم درآتش(باشي
  

  »پيرو توضيحي)+ پيموندساز(كه+ آن+ از + رترقيدب«متمم؛ +  قيد برتر .5
در جملـه ظـاهر شـود بـه         » قيد برتر «يا در مفهوم    » قيد برتر «اگر گروه قيدي به صورت      
شـاملو بـه منظـور      . آيـد   ، بعـد يـا قبـل از آن مـي          »از«نمـاي     متممي نياز دارد كه با نقش     

بـه  » آن«ا ضمير مبهم    هاي قيدي، غالباً از اسم ي       سازي در ساختار اين گونه گروه       برجسته
عنوان متمم قيد برتر بهره برده و سپس با يك جملة پيرو توضيحي از آن رفع ابهام كرده            

   مانند؛است
   هرچند-

            سپيده
  تو را                    
  از آن پيشتر دميد

  كه خروسان
  )705 ص:شكفتن درمه(                 بانگ سحر كنند

   كه تو بودي [ردا دريغا شيرآهنكوه م-
  )729 ص:ابراهيم درآتش(مرده بودي[نستوه و استوار / پيش از آنكه با خاك افتي/ و كوهوار 

  شنيدني است[  از آن پيشتر كه بگويد  [ آن لبان-
  بخشد مي[ بيش از آنكه گيرنده باشد[ آن دستها

  )476ص:آيدا درآينه.(تماشايي است[ پيش از آنكه نگاهي باشد[ آن چشمها
  

   ايجاد موسيقي1-2
منظور از موسيقي هر نوع تناسب لفظي و معنوي در كلام است كه موجب تمايز شعر از        

در آن دسته از اشـعار شـاملو كـه از وزن عروضـي محـروم اسـت و                   بويژه  . شود  نثر مي 
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افتـد كـه       كمتر اتفاق مـي    ،بخشهاي ديگر موسيقي شعر، بايد بار آن كمبود را جبران كند          
بدون اينكه نگرشي هم به موسيقي كلام داشته باشد در شـعر بـه كـار        يك شگرد زباني،    

دهـد و بـه       دستور زبان هدف خـود را از دسـت مـي           «3به گفتة رولان بارت   . گرفته شود 
هاي قيدي در اشعار شـاملو چنـين          گروه در   .)69 ص   :1384بارت،  (»شود  عروض تبديل مي  
سـازي در زبـان و     قيـدي برجـسته  هـاي  بيشترين بهرة شاملو از گروه. حالتي وجود دارد  

 كـه از عوامـل مهـم        ،هاي مختلف موسيقي نيـز      تخيل شعر بوده است اما در ايجاد گونه       
 بهرة وافي بـرده     ،رود سازي و از شاخصترين وجوه تمايز زبان شعر به شمار مي            برجسته
  :هاي قيدي به شكلهاي زير است هاي موسيقايي حاصل از گروه مهمترين جلوه. است
  

  هاي قيدي  موسيقي حاصل از تكرار قيد و گروه1-2-1
 تكرارهـاي    رجـستة نمونـة ب  .  يكي از عوامل ايجاد موسيقي است      ،تكرار منظم و متناوب   

ي يهـا    ردالصدر علي العجز و ردالعجز علي الـصدر و نمونـه            هنري و موسيقايي، رديف،   
 كه قافيـه و     ،صردر شعر معا  . اي داشت   مانند اينهاست كه در شعر گذشته كاربرد گسترده       

 بند به عنوان واحد شعري جايگاه بيت        دليل اينكه رديف مانند گذشته كاربرد ندارد يا به        
هـاي     تكـرار يكـي از سـازه       ؛كنـد   را گرفته است، ردالصدر و ردالعجز مصداق پيدا نمـي         

 در شـعر سـپيد از   بـويژه نحوي در ابتدا يا پايان سـطرها جـاي آنهـا را گرفتـه اسـت و                
 كـه در شـعر شـاملو، يكـي از انـواع آن بـه                رود  به شمار مي  مهمترين عوامل موسيقايي    

 مانند تكرار قيد   ؛غاز سطرها يا بندها نمود يافته است       هاي قيدي در آ     صورت تكرار گروه  
  :در آغاز بندهاي زير» سالي«

  /...بنفشه مي آيد چلچله بي بي/ نوروز [سالي
  /...آيد گندم سبز و سفره مي بي/ نوروز[ سالي

  )1020 ص:قراري حديث بي( . /..همراه به در كوبي مرداني[ سالي نوروز
در برخي از اشعار كه اغراض ديگري مانند تأكيـد و تقريـر مطلـب نيـز عـلاوه بـر                     

، تمام يك قطعه شعر يا نيمي از آن، سـاختار يـك               سازي مورد توجه شاعر بوده      برجسته
 چندين بار گروه قيدي پشت سر هم تكرار شـده و در             ست كه ابتدا،  جمله را پيدا كرده ا    

  شـبانة شـمارة  « مانند بند دوم شـعر   ؛پايان به وسيلة گزارة كوتاهي جمله تمام شده است       
» وابـسته «و چند جملة پيرو توضـيحي       » اكنون«كه گروه قيدي در آغاز آن با هستة         » يك

اجـزا، سـاختمان جملـه را بـه صـورت زيـر             شود و در پايان بند، بقية         سه بار تكرار مي   
  :كند تكميل مي
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  .../كه مي خواند[ مرغ تاريك است/ بر بام بلند /  كه زير ستارة دوراكنون
  / ...  كه جدايي گرفته سيم از سنگ و حقيقت از رؤيااكنون
كـه  / نردباني است[و دوست / يا كتابي در كتابدان/ ي بيش نيستا خاطره[ كه مسلك   اكنون
  پا بر گردة او[ ز گودال را نجات ا
كابوسـي كـه بـه      / انديشة آن   / طلسم احضار وحشت است و      [ انسان    و كلمة / توان نهاد   مي

  رؤياي مجانين مي گذرد
آيدا،درخت .(خواهم  ماية جان ناباورتان مي     رنج/ من    [حكايت شادكامي خود را     !/ اي شمايان 
  )507 ص:وخنجروخاطره

  
  اي قيدي پي در پيه  موسيقي حاصل از گروه1-2-2

همة ارتباطهاي پنهاني عناصر يك بيت يا يك مصراع و از سوي ديگـر              «اگر بپذيريم كه    
: 1370  شـفيعي، (» اجزاي موسـيقي معنـوي آن اثرنـد        ،همة عناصر معنوي يك واحد هنري     

 كه شاملو گهگاه از آنها براي توصيف و فـضاسازي          ،هاي قيدي پي در پي       گروه ،)393ص
 تناسب معنوي بين آنها، پديدآورندة نوعي موسـيقي معنـوي           دليلت به   استفاده كرده اس  

   مانند؛شود در شعر مي
  تا كلنگان مهاجر را

                                ببيني 
  »بلند«                                       كه 

  »از چار راه فصول«
  »در معبر بادها«
  »رو در جنوب«

  »رههموا                 «
  )682 ص:هاي خاك ريشه(                            در سفرند 

  :هاي پي در پي در قطعة زير يا قيد
  خسته خسته و

                     پاي آبله
  تنگ خلق و

                   تهي دست
  هاي سنگ پشته از پست

  )678ص:هاي خاك مرثيه(آيم فرود مي                           
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  هاي قيدي وسيقي حاصل از آواهاي همسان در گروهم 1-2-3
هاي قيدي به تناسب آوايي آنها نيز توجه          شاملو علاوه بر تناسب معنايي در كاربرد گروه       

خاصي داشته و از آواهاي همسان در آنهـا در ايجـاد انـواع موسـيقي درونـي و كنـاري                     
 ،هاي قيدي مكـرر      گروه  مانند نمونة زير كه آواهاي همسان در پايان        ؛استفاده كرده است  
  :اي در پايان سطرهاي شعر شده است موجب آرايش قافيه

  تكيده
  زبان در كام كشيده

  از خودرميدگاني در خود خزيده
  به خود تپيده

  خسته
  نفس پس نشسته

  )550 ص:آيدا، درخت وخنجر وخاطره(به كردار از راه ماندگان                       
  :است نمود يافته اي پلكانيهن با قافيةكناري كه از طريق برشدروني همسا هاي و يا قافيه

  موجي گرم در خون بيابان است
  بيابان خسته

               لب بسته
                       نفس بشكسته

  )114 ص:هواي تازه(ريزدش آهسته از هر بند                         در هذيان گرم مه عرق مي
 آوايـي     در مواردي كه تناسب معنـوي و همـساني          بويژه رونيگاه با ايجاد موسيقي د    

هـاي زيبـايي از همـاهنگي بـين موسـيقي و               جلـوه  ،هاي قيدي قرين يكديگر شده      گروه
  :در» چه بلند«و » چه بالا«مانند دو گروه قيدي ؛ گذاشته است عاطفه را درشعر به نمايش

  با اين همه
  چه بالا
  چه بلند
  )723ص:شابراهيم درآت(كني پرواز مي

  
   ديداري كردن تصاوير.3

هاي قيدي در اشعار شاملو، نقشي است كه       هاي هنري و قابل توجه گروه       يكي از كاركرد  
 فعل را   اجراي گوينده چگونگي     معمولاً. هاي قيدي در ديداري كردن تصاوير دارد        گروه

ده در  شاملو از ايـن ويژگـي قيـد اسـتفاده كـر           . رساند   قيد كيفيت به گوش شنونده مي      با
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تصويرهايي كه ملازم حركت و پويايي بويژه حركت از بالا به پايين اسـت و چگـونگي                 
ديـداري پيـدا كنـد و         حركت از طريق قيد مشخص شده است براي اينكه تصوير جنبـة           

كيفيت حركت براي خواننده كاملاً ملموس شود با برشهايي كه بين اجزاي گروه قيـدي               
نويسد تا خواننـده از   به صورت عمودي يا پلكاني مي     ، آن اجزا را زير يكديگر        است زده

  :در شعر زير» قطره، قطره، قطره« مانند گروه قيدي ؛مند شود حظ بصر نيز بهره
  توانستم اي كاش مي

  خون  رگان  خود را
  من

  قطره
  قطره
  قطره
  بگريم

  )658ص:هاي خاك مرثيه(تا باورم كنند
 ،كنـد   مفهوم تدريجي سير عمل را بيان مـي       هايي كه قيد كيفيت،         گزارهتمام   در    تقريباً

هاي قيدي علاوه بر دلالـت لفظـي از طريـق             اين تمهيد به كار گرفته شده است تا گروه        
  : مانند نمونة زير؛كند  عمل را القا اجرايشكل نوشته نيز چگونگي 

  و كلام تو در جان من نشست
  و من آن را
  حرف               

  ف                     به حر
                                     باز

                                      گفتم
  )596ص:ققنوس درباران(كلماتي كه عطر دهان تو را داشت

  :در اين شعر» گروه، انبوه انبوه دسته، گروه دسته«هاي قيدي  و گروه
  دوست داشتنِ مردم

  ميرند كه مي
  شوند آب مي  

  حرو بي و درخاكِ خشكِ
  دسته دسته

  گروه گروه  
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  انبوه انبوه    
  روند فرو مي
  روند و  فرو مي  
        فرو     
  )60ص:نامه قطع(روند            مي    

  
   كاركرد هنري قيد از جهت محتوايي.2
  ساخت صورتهاي خيالي 2-1

عنـصر خيـال را     «بعـضي   . سازي در شـعر اسـت       صور خيال از مهمترين عوامل برجسته     
انـد و بـسياري از گوينـدگان مكاتـب جديـد ادبـي از قبيـل                   ردهجوهر اصلي شعر شـم    

شاعر آنچـه را     .)7  ص:  1366شفيعي،( »اند  ها، هنر را نتيجة خيال و تخيل دانسته         سورئاليست
اي آن را     كند به كارگاه خيال خود برده بـه گونـة تـازه             در محيط پيرامون خود تجربه مي     

 اشيايي كه در دنياي خارج از ذهن،        .دهد  يبازسازي كرده در معرض ديد خواننده قرار م       
 سـخن   ؛آيـد    در اثر تخيل شاعر به حركـت در مـي          استايستا و بدون هر گونه تحركي       

 بنابر اين اشـيا و موجـودات در         .دهد  كند و كارهاي انساني انجام مي        مبارزه مي  ؛گويد  مي
و به آنها عادت    بيند    تصاوير شاعرانه با آنچه خواننده در جهان واقعي از طريق چشم مي           

  . شود سازي صور خيال مي همين تفاوت است كه عامل برجسته. تفاوت دارداست، كرده 
صور خيال اگر صرفاً از جنبة تنوع و بدون دخالت تمهيـدات زبـاني مـورد اسـتفاده                  

هـاي آن، كـه داراي سـاختهاي مشخـصي اعـم از       قرار گيرد به لحاظ محدود بودن گونه    
... نمـايي، حـساميزي، اغـراق و ايهـام و             كنايه، تشخيص، تناقض  تشبيه، مجاز، استعاره،    

بنـابراين شـاعر از طريـق تمهيـدات     . دهد است بر اثر تكرار، تازگي خود را از دست مي    
تنـوع در سـاختهاي گونـاگون    . پـردازد  كردن ساختهاي كهنة صور خيال مي    زباني به تازه  
هـاي     در گونـه   گونـاگوني يـا   » تشبيه مركب، بليغ، مفصل، مجمـل و غيـره        «تشبيه مانند   

حاصل تمهيداتي است كه در گذشته      » مصرحه، مرشحه، مكنيه و تخييليه    «استعاره، مانند   
  . صورت گرفته است،سازي صور خيالي كه آشنا و عادي شده براي برجسته

زدايـي در     زدايي در قلمرو صور خيال، نـوعي آشـنايي          در بين اقسام گوناگون آشنايي    
ارهاي ادبي وجود دارد كه از طريق ايجـاد تنـوع در سـاختار زبـان              صور خيال در شاهك   

گيرد كـه     هاي زباني شكل مي       صور خيال و استفاده از امكانات زبان و كاربرد ويژة مقوله          
تمهيد زيبايي كه حافظ براي سـاخت تـشبيه           مانند ؛تابع الگوهاي محدود گذشته نيست    
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  :كاربرده است در بيت زير به
 و گذر عمر ببينبنشين بر لب جوي 

  

  كاين اشارت ز جهان گذران مارا بس  
  )363،ص1365حافظ،  (                                                                              

يا ساخت تشبيه در بيت زير از سعدي كه با استفاده از شـگرد پرسـش و پاسـخ بنـا                    
  :شده است

 اني چه ذوق داردديدار يار غايب د
  

  اي ببارد ابــري كه در بيابان بــر تشنه  

  )478،ص1377سعدي،                                                                                 (  
چنين ساختهايي در صورتهاي خيالي هـر شـاعري، حاصـل ابتكـار خـود اوسـت و            

 مانند تمهيداتي   ؛آيد  هاي سبكي شاعر به شمار مي     زماني كه بسامد آن زياد شود از ويژگي       
هـاي ديگـر بـراي ايجـاد صـور خيـال و               كردن قيد با سـازه      كه شاملو از طريق همنشين    

تـشبيه،  : تصويرهاي ابتكاري و جديد در پيش گرفته كه مهمترين آنها عبـارت اسـت از              
و تشبيه،  شده، تعليل در تشخيص       زدايي در تشخيصهاي مبتذل و عادي       تشخيص، آشنايي 

  .نمايي و غيره نمادسازي، متناقض
  

  هاي تلميحي و نمادين ساخت تشبيه با قيد 2-1-1
 آنها تكواژي بـه كـار        هاي تلميحي و نمادين، قيدهايي است كه در ساخت          منظور از قيد  

كـه يـادآور كارهـاي      » خـضروار « ماننـد    ؛ يا نماد چيـزي اسـت      ،رفته كه يادآور حكايتي   
 نمـاد اسـتقامت و      ،در آن » كـوه «كه تكواژ   » كوهوار«مادين  حضرت خضر است يا قيد ن     

» ادات تـشبيه  + بـه     مـشبه «هايي كه ساخت      شاملو با استفاده از چنين قيد     . استواري است 
اهميت ايـن گونـه     . سازي در شعرش شده است       تشبيهاتي ساخته كه عامل برجسته     دارد،

عنوان واژة پايه بـراي سـاخت        كه به    ،»به  مشبه«است كه واژة    اين  از قيدهاي تشبيهي در     
از معنـاي ضـمني ديگـري      عـلاوه بـر معنـاي قاموسـي    ،قيد تشبيه انتخاب شـده اسـت   

و هـدف شـاعر از سـاختن        » وجـه شـبه   «برخوردار است كه آن معناي ضمني در حكم         
به عنوان نمونـه،    ؛  تشبيه، ارادة همان معناي ضمني براي تعظيم و بزرگداشت مشبه است          

و تكـواژ   » بـه   مـشبه «در آن   » خـضر «توان ذكر كرد كه       در مثال زير مي   را  » خضروار « قيد  
   مانند ؛به منزلة ادات تشبيه است» وار«

  تو ايوبي
  كه از اين پيش اگر

  به پاي                              
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  برخاسته بودي                                      
  خضروارت

  به هر قدم                  
   چمنيسبزينه

  به خاك                  
  )716  ص:ابراهيم درآتش(گسترد                               مي

عظمـت و   «در نمونة زير كه شاعر معناي ضمني و نمـادين           » كوهوار«يا قيد تشبيهي    
  :را از آن براي مخاطب اراده كرده است» استواري

  و كوهوار
  پيش از آنكه با خاك افتي

  نستوه و استوار
  )729 ص:ابراهيم درآتش(                   مرده بودي

 گـاه از    ،اي و نمـادين     هـاي اسـطوره     شاملو در اين ساختار از تشبيه، عـلاوه بـر واژه          
بـه سـاخت    » قيد تـشبيه  « نيز استفاده كرده و در ضمن         دارد، »ذهني«هايي كه مفهوم      واژه

را بـه   » قناعـت « كـه ابتـدا      »وار  قناعت« مانند    ؛اي هم دست يافته است      تشخيص برجسته 
  :شكل موجودي داراي جسم تصور كرده و سپس مشبه را به آن مانند كرده است

  وار قناعت
             تكيده بود

  باريك و بلند
  چون پيامي دشوار

  )704 ص:شكفتن درمه...(                            
  

   تشخيص2-1-2
كند در نگـاه بـه        عاطفي برقرار كند، سعي مي    انسان براي اينكه با اشيا يا حيوانات رابطة         

. دهـد    از همين رو صفات انساني را به آنهـا نـسبت مـي             . انساني را ببيند   ويژگيهايآنها،  
صحبت كردن سواركار با اسبش يا دلبستگيهاي افراد مسن به بعضي از اشياي مورد نياز               

وانيم بـه آسـاني اشـياي    ت ـ ما نمي «4 اسكلتون بنابر گفتة. گيرد  بر همين مبنا شكل مي     خود
اي داشته باشيم مگـر آنكـه         جان را دوست بداريم و يا نسبت بدانها احساس و عاطفه            بي

بدانها وابستگيهاي نيرومند انساني ببخشيم و چون توجه شعر بر اين است كـه عواطـف                
كلتن، اس ـ ( انساني رابطه برقرار كند      بايستي با دنيايي كاملاً    ،را نيز همانند خرد به كار گيرد      
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 كه نوعي استعاره و بر احساس يگـانگي       ،»تشخيص« از اين رو، فن بياني       .)139ص  :  1375
معمـولترين  . و همساني بين انسان و اشـيا مبتنـي اسـت در ادبيـات پديـد آمـده اسـت                   

 اسـت كـه در آنهـا         ساختهاي تشخيص به شكل تركيب اضافي، تركيب وصفي يا جمله         
شود اما شاملو عـلاوه بـر اسـناد            نسبت داده مي   صفات و افعال مخصوص انسان به اشيا      

 بـا صفات و افعال انسان به اشيا و عناصر طبيعـي بـا مقيـد كـردن آن افعـال و صـفات                       
هاي قيدي مخصوص انسان، تشخيصهايي بنا نهاده كه از نظر غرابـت و زيبـايي در          گروه

و » اسبي سـركش  دمان برگردة     به انتظار ايستادن سپيده   «مانند؛  شعر معاصر كم نظير است    
  :در شعر زير» نالان و نفس گرفته ديدن سپيده دمان«

  دمان را ديدم سپيده
   افق به انتظار ايستاده بود كه بر گردة اسبي سركش بر دروازة

  گرفته از مردمي كه و آن گاه سپيده دمان را ديدم كه نالان و نفس
  )382ص:باغ آينه(سيدپر  دياري آشنا را راه مي،ديگر هواي سخن گفتن به سر نداشتند

هاي قيدي    است كه گروه  » دمان  به انتظارايستادن سپيده  «اساس تشخيص در اين شعر      
  .موجب زيبايي چشمگير آن شده است» گرفته نالان و نفس«و » بر گردة اسبي سركش«

ترين و چـشمگيرترين كـار شـاملو در           تشخيص برجسته «به گفتة دكتر پورنامداريان     
 كه از بـين آنهـا، آنچـه بـه           )199 ص: 1381پورنامداريان،  (»ر است حوزة عنصر تخيل در شع    

كنـد، تشخيـصهايي      جهت تازگي و زيبايي، بيشتر توجه مخاطب را به خـود جلـب مـي              
است كه در آنها يكي از عناصر طبيعي همچون باد، باران، خورشيد، آفتاب، شب، صـبح                

نساني يا حيواني پيدا كرده     هاي قيدي، شخصيت ا     و امثال آنها از طريق همنشيني با گروه       
  :است ساخته شده» لنگان لنگ« مانندتشخيص زيباي زيركه با استفاده ازگروه قيدي  ؛است

  من ايستاده بودم
  تا زمان

           لنگ لنگان
  )671ص:هاي خاك مرثيه( ..                          از برابرم بگذرد

  : استههاي قيدي آن رهون گروهمهمي از برجستگي آنها م و تشخيصهاي زيركه بخش
  )421ص:لحظه هاو هميشه.( مي جويددر خلوت خويشي ا  سايهبه عبثگز  بوتة

  )319 ص:باغ آينه( بگذشتتازاناز دشت تشنه، / برقي جهيد و موكب باران
  )425 ص:ها وهميشه لحظه(نشسته است[خاموش[انديشي كج به/پر و دشمن دشنه از شب

  )764ص:دشنه درديس(دهد  انجام ميكشان خميازه[ خاككه [ اي است وظيفه/ و رستن
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   بازسازي تشخيصهاي كهنه و عادي2-1-3
برخي از تشخيصها در اثر كاربرد زيـاد، غرابـت خـود را از دسـت داده، عـادي و آشـنا                  

اين ويژگي، مخصوصاً در تشخيصهايي كه از اسناد افعال مخصوص انـسان بـه              . شود  مي
 بيـشتر رخ    ،آيـد   ز، خورشيد، مهتـاب و غيـره پديـد مـي          عناصر طبيعي از قبيل شب، رو     

اين گونه تشخيـصها در اشـعار شـاملو بـا تمهيـدي كـه وي از طريـق افـزودن         . دهد  مي
گروههاي قيدي به كار برده، غالباً تازه شده و برجستگي قابل توجـه و زيبـايي حاصـل                  

  :زير  مانند نمونة؛كرده است
  بي من

              آفتاب
   درة زيراببر شاليزاران

  )732ص:ابراهيم درآتش(گذرد غريب و دلشكسته مي
 و بـي رونقـي اسـت كـه در            به آفتاب، تشخيص كهنه   » گذر كردن «نسبت دادن فعل    

از آن  » غريب و دلشكسته  «شاملو با افزودن گروه قيدي      . رود  زبان روزمره زياد به كار مي     
تصوير شعر زيـر    . ده است زدايي كرده و اسباب برجستگي مجدد آن را فراهم كر           آشنايي

  :چنين حالتي دارد» دل عبوس و شكسته«نيز با توجه به گروه قيدي 
  و در آن هنگام كه خورشيد

  دل از دشت مي گذشت عبوس و شكسته
  آسمان ناگزير را

  به ظلمت جاودانه
  )382ص:باغ آينه(                         نفرين كرد

  
   آميختن تشخيص با فنون ديگر2-1-4
سازي تشخيصهاي كهنه و عادي به كار بـرده،           تمهيداتي كه شاملو براي برجسته     يگرد از

هـاي   آميختن تشخيص با فنون بديعي يا بياني مانند حسن تعليل و تشبيه از طريق گـروه  
  .قيدي است

تشخيص از فنون بياني و تعليل از هنرهاي بديعي : آميختن تشخيص با حسن تعليل
يبايي خاص خود را دارد و چون درهم آميخته شود زيبايي           است كه هركدام به تنهايي ز     

   مانند؛ شود  ميدو چندانآن 
  سايد بر شيشة در پنجه مي
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  شاخ يك پيچك خشك
  )110 ص:هواي تازه(از هراسي كه ز جايش نربايد توفان

» شـاخ يـك پيچـك خـشك    «بـه  » پنجه مي سايد بر شيـشة در «شاعر با اسناد گزارة     
بنابر اين بـه    .  تنهايي زيباست، اما ساختار آن شناخته شده است        تشخيصي بنا نهاده كه به    

كند   ذكر مي » عمل پيچك «در قالب يك گروه قيدي، علتي هم براي          زدايي  منظور آشنايي 
  .كند تا زيبايي آن را دو چندان 

بـاز  «و طلـب    » پنجـره «در شعر زير، مخاطب قرار دادن       : آميختن تشخيص با تشبيه   
ندة تشخيصي است كه در ادب فارسي شـواهد فـراوان دارد، امـا              از آن، پديد آور   » شدن

و آميختن تشخيص با تشبيه،     »  حزني  چون لبخندة «شاعر با مقيد كردن آن به گروه قيدي         
  :موجب غرابت و تازگي آن شده است

  !پنجره
         چون تلخي لبخندة حزني

  باز شو
            تا شاخة نوري برويد

                       در شكاف خاك خشك رنجم                      
  )178 ص:تازه هواي(از بذر تلاش من                                                              

  
  هاي قيدي  نمادسازي با گروه 2-1-5

بين انـسان و حيـوان مـشترك        » نگريستن، حركت كردن، راه رفتن    «برخي از افعال مانند     
اين افعال به حيوانات هيچ تفاوتي با اسناد آنها به انسان نـدارد كـه موجـب            اسناد  . است

اي   هـاي ويـژه      تنها از طريق مقيد كردن آنها به قيـد         .زدايي و آفرينش زيبايي شود      آشنايي
   مانند؛توان به تصاوير زيبا دست يافت است كه مي

  )704  ص:شكفتن درمه( ات به سوء ظن مي نگرند ها در جنازه  خرخاكي-
گـرفتن از زبـان       تـا حـدودي موجـب فاصـله       » هـا   نگريستن به خرخاكي  «اسناد فعل   

 به همين لحاظ شاعر با اضافه كردن        .ارتباطي شده اما هنوز وارد قلمرو شعر نشده است        
 جملة عادي زبان را به گزارة شعري مبـدل كـرده كـه بـسيار                ،»به سوء ظن  «گروه قيدي   

، »به سـوء ظـن    «را كه بدون عبارت قيدي      » ها خرخاكي«زيباست و از سوي ديگر عنصر       
 به عنصري نمادين    ياد شده  داشته باشد با همنشيني گروه قيدي        واقعيتوانست معني     مي

  .تبديل كرده است
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در آسـتان   « ماننـد    د؛هاي شاملو خود گروه قيدي جنبة نمـادين دار          در برخي از شعر   
  :در شعر زير» درو

   اي برادران
  هاي سبز اين سنبله

  »آستان درودر «
  اند انگيز خوانده سرودي چندان دل

  كه دروگر
                   از حقارت خويش

  )462 ص:آيدادرآينه(                                       لب به تحسر گزيده است
  :در شعر نازلي» در اين ظلام«و » از تيرگي«هاي قيدي  يا گروه

  نازلي سخن نگفت
       چو خورشيد                      

  از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت
  نازلي ستاره بود

  )134 ص:هواي تازه(يك دم در اين ظلام درخشيد و جست و رفت
بـه سـوي    «و  » در سياهي جنگل  «هاي قيدي     ه گرو ،در شعر زير علاوه بر اينكه شاعر      

 شـعر را نيـز بـه    را در مفهوم نمادين به كار برده به وسيلة آنها تشخيص موجود در » نور
  : است سوي نماد سوق داده

  يك شاخه
                     در سياهي جنگل

                                             به سوي نور
  )346 ص:باغ آينه(كشد فرياد مي

  
   عيني كردن مفاهيم انتزاعي و عواطف2-1-6

يا ) تعجبي(هاي عاطفي   جمله با كه گوينده معمولاً     استعواطف امور غير مادي و باطني       
عواطف در زبان ارتباطي ممكن است با افعالي كه مخصوص . دهد خبري از آنها خبر مي

  : مانند عبارتبيابد؛موجود جاندار است به كار رود و كلام جنبة تصويري 
  . »غم و اندوه دست از سر او بر نمي دارد«

 ي و فاقد زيباييهاي هنري شدهگونه جملات بر اثر تكرار در گفتارهاي مردم، عاد       اين
در هيئت يك   « اما در اشعار شاملو گاه با استفاده از تمهيدات زباني، يك امر ذهني               است
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آيد و از حد يك مفهوم ذهني تا حد موجودي عيني بـا گوشـت و                  مي  موجود انساني در  
اعر ش ـ چنانكـه    ؛)201  ص  :1381پورنامداريان،(»كند  پوست و خون و احساس، تعالي پيدا مي       

را در » اندوه«، »لغزان، لغزان «هاي قيدي گوناگون بويژه       در عبارت زير با استفاده از گروه      
  :شكل و شمايل موجودي عيني به تصوير كشيده است

   اندوه را بيني-
                      با ساية درازش

  كه پا همپاي غروب
  لغزان
  لغزان

             به خانه درآيد
  و كنار تو

  )683ص:مرثيه هاي خاك(ره بنشيند در پس پنج
  

  )نمايي متناقض( پارادوكس2-1-7
هـاي قيـدي ايجـاد بيـان پارادوكـسي در       شناختي شاملو از گروه     هاي زيبايي   يكي از بهره  

 قـسمي هنجـارگريزي معنـايي و از عناصـر           ،بيـان پـارادوكس   . هاي شعري اسـت     گزاره
هـايي اسـت      ي واژه ها يا گروه    سازي در زبان ادبي است و آن عبارت از همنشين           برجسته

ها نهفته است ولي اگر در منطق عيب است در  به لحاظ منطقي تناقض در تركيب آن  «كه  
   .)37  ص :1370 شفيعي،(»هنر اوج تعالي است

هاي قيدي ساخته حاصل عدم تناسـب و          پارادوكسهايي كه شاملو با استفاده از گروه      
 مانند تنـاقض    ؛هاي ديگر جمله است     از گروه  قيدي و يكي      نشيني بين گروه    تلائم در هم  

  : در شعر زير» آب گنديده«و گروه نهادي » دودكنان«بين گروه قيدي 
  و در آن دوزخ

                      كه آب گنديده
                                            دودكنان

  هاي تفتة سنگ به                                                      بر تا
  سوخت                                                                                      مي

  )597 ص:ققنوس درباران(چشيدم[ از هر يكان حرف [ رطوبت دهانت را 
  :يرز  درگزارة» پرواز آفتاب«و گروه مفعولي» در آسمان شب«گروه قيدي بين يا تناقض

  تا
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  از      
  تان نرفته تماشا كنيد خوب            كيسه
  در آسمان شب
   )653 ص:هاي خاك مرثيه(پرواز آفتاب را

  
  توصيف و فضاسازي 2-2

در گوينـده  . پـذيرد  توصيفهاي شاعرانه به دو شكل مستقيم و غير مـستقيم صـورت مـي          
 يـا جـايي     ءهايي بـه توصـيف شـخص، شـي          توصيف مستقيم در قالب عبارت يا جمله      

 يـا كيفيـت     رفتاراما توصيف غير مستقيم، توصيفي است كه گوينده از طريق           . ردازدپ  مي
در شيوة غير مستقيم براي تأثير بيشتر كلام        . پردازد  هاي افراد به وصف آنها مي          و گفته  آن

 ،هايي كه القاگر حالات يـا كيفيـت عمـل اسـت               و برانگيختن مخاطب با استفاده از واژه      
هاي توصيف در اشـعار شـاملو،         يكي از شيوه  . شود  آنها افزوده مي  رنگي از عاطفه نيز به      

هايي از هر دو قسم ارائه كرده  هاي قيدي است كه به وسيلة آنها توصيف استفاده از گروه
  : مانند توصيف زيباي شعر زير؛نظير است كه در نوع خود كم
  خسته خسته و

                      پاي آبله
  تنگ خلق و

        تهيدست            
  هاي سنگ پشته از پست

  آيم                               فرود مي
  و آفتاب بر خط الرأس برترين پشته نشسته است

  تا شب
  چالاك ترك         

  )678ص:هاي خاك مرثيه(                            بر دامنه دامن گسترد
منظـور از فـضا، حـال و        . شدتوصيفها ممكن است در راستاي ايجاد فضا در شعر با         

در تعريـف فـضا      مارتين گري . كند  هوايي است كه خواننده با خواندن اثر ادبي حس مي         
فضا اصطلاحي شايع و متداول اما مبهم براي حال و هواي معنـوي، عـاطفي،               «: گويد  مي

احساساتي يا عقلي است كه بر يك اثرادبي، نمايشنامه، فيلم و يا حتي نقاشـي حـاكم و                  
  .)Gray,1990:P.27(» استغالب 
فرينش فضا به عوامل گوناگوني از قبيل گزينش واژگان، سـاختار جمـلات، لحـن،                آ
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نظر به اينكه ايجـاد فـضا از سـوي گوينـده و درك آن از                . وابسته است  توصيف و غيره  
 خواننده، به توصيفهاي مطرح شده در اثر هنري وابستگي زيادي دارد و قيد نيز به                سوي

هاي قيدي زمان و مكـان و           توان از انواع آن بويژه گروه       يفگر كنشهاست، مي  تعبيري توص 
 بـر   افزون كه   ،هاي قيدي پياپي در شعر زير        مانندگروه ؛كيفيت در ايجاد فضا استفاده كرد     

توصيف فضاي عيني خشك و خشن محل رويداد، خواننده را نيز در فـضاي خـشك و                 
فضايي كه تنها تحرك و ؛ دهد ي قرار مي  احساس -ناپذير عاطفي     ساكن و ساكت و تحمل    

  :نشانة پويايي حيات در آن مربوط به كلاغي است و انعكاس آواز او 
  هاي يوش در فكر آن كلاغم در دره/ هنوز 

  با قيچي سياهش
  زار برزردي برشتة گندم

  با خش خشي مضاعف
  قوسي بريد كج[  از آسمان كاغذي مات

     رو  به كوه نزديكو
  چيزي گفت[ك گلويش با غار غار خش

  ها كه كوه
  بي حوصله            

  در زل آفتاب                            
   آن راتا ديرگاهي

                      با حيرت
  )783 ص:درديس دشنه(كردند تكرار مي[   هاي سنگيشان در كله

جـو و   هـاي شـاعرانه، خواننـده را در           شاملو براي اينكه در القاي عواطف و تجربـه        
 بـه ايجـاد فـضا    پيوسـته  قيـدهاي مكـرر و       بـا  حالت متناسب با آن عواطف قـرار دهـد        

 كه گاه سرشار از پويـايي و تحـرك و گـاه     آفريند  ميپردازد و از اين طريق فضاهايي        مي
 در اشعاري كـه بـه مـسائل اجتمـاعي زمـان شـاعر               بويژه. بيانگر رخوت و سستي است    

اي در حـس و حـال فـضا و          نقش بسيار برجسته  هاي قيدي      تكرار گروه  ،اختصاص دارد 
   مانند؛برانگيختن عواطف خواننده دارد

  سال بد
  سال باد

  سال اشك
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  سال شك
  سال روزهاي دراز و استقامتهاي كم

  سالي كه غرور گدايي مي كرد
  سال پست

                سال درد
  )209ص:هواي تازه(                            سال عزا

 فضايي آرام و صميمي و دلنـشين        ،هاي قيدي   از طريق گروه  » ق روشن اف«و در شعر    
  :كند  ايجاد مي، كه موجب پديد آمدن شوق و آرزو در خواننده است،و سرشار از اميد

  روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد
             و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت

  بوسه است[ روزي كه كمترين سرود
  برادري است/ براي هر انسان /             و هر انسان

  شان را نمي بندند روزي كه ديگر درهاي خانه
  براي زندگي بس است/ و قلب / اي است افسانه[             قفل 

   داشتن است روزي كه معناي هر سخن دوست
  ست روزي كه آهنگ هر حرف زندگي

  )207 ص:هواي تازه(ن سرود بوسه باشدتري تا كم/ اي است  روزي كه هر لب ترانه
   ماننداست؛عاطفي شعر  پديدآورندة فضاي،تقابل وتضاد از طريق قيدي دوگروه  گاهي-

  صنوبرها به نجوا چيزي گفتند
  )742ص:ابراهيم درآتش( و گزمگان به هياهو شمشير در پرندگان نهادند

از رعـب و    كنـد كـه سـكوتي ناشـي           مـي حكايـت   از محيطي   » به نجوا «گروه قيدي   
در مقابـل   . گوينـد    صنوبرها به نجوا چيزي مي     دليل به همين    .وحشت بر آن حاكم است    

حاكي از آشوب و سر و صدايي است كه سكوت قبلي را بـر              » به هياهو «آن گروه قيدي    
  .پروراند مي شعر را كه بنابر گفتة جان پك ماية معنايي و تضاد است تقابل اين. است زده هم

اين تضاد در . شود رد بسياري از شعرها برپاية يك تضاد ساخته ميجان پك عقيده دا
در خيلي از آثار شاعران و نويسندگان . تمام شعر و در هر سطحي از آن منشأ اثر است

. گيرند توان تشخيص داد كه در تقابل با يكديگر قرار مي دو گروه از تصويرها را مي
 معنايي شعر را  رهاست كه مايةشاعر از طريق تضاد ميان اين دو گروه از تصوي

كاريها و ظرافتهايي كه شاعر براي تكامل اين تضاد  ريزه. كند پروراند و كامل مي مي
  .)59ص   :1381پورنامداريان،  (كند  جان و حيات شعر را آشكار مي،بندد اصلي به كار مي
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  نتيجه
سـت كـه از آن بـه    هاي قيدي، يكي از تمهيدات زباني شاملو ا     كاركرد هنري قيد و گروه    

سازي بهره برده و بررسي بـسامدي واژگـان اشـعار             زدايي و برجسته    عنوان عامل آشنايي  
  . گيرد ، قيد در مرتبة پس ازاسم قرارمي5»هاي پر واژه« است كه بين ايناز  شاملونيز حاكي
 دليلدهد اين امر ناشي از ويژگيهاي قيد است كه به      نشان مي اين پژوهش   بنابر آنچه   

هاي ديگر، بسامد حضور و جا به جـايي در            ، توان همنشيني با سازه    گوناگونتهاي  ساخ«
هـاي ديگـر بـراي كـاركرد هنـري در زبـان ادبـي           نسبت به سـازه    زيادياز توان   » جمله

  .برخوردار است
: سازي بهره برده است     هاي قيدي در جهت برجسته      شاملو از دو طريق از قيد و گروه       

هـاي    هاي قيدي با گروه       از طريق همنشيني گروه   ) 2اي قيدي   ه  از طريق ساختار گروه   ) 1
وابـستة  + هسته  «هاي قيدي در اشعار شاملو بيشتر به صورت           ساخت گروه . ديگر جمله 
و » هنگـام «هـاي   است كه از بين آنها ساختهايي كه هستة گـروه در آنهـا واژه          » توضيحي

وي  از ساختهاي قابل توجه    يكي بويژه. راستسازي بيشتري برخوردا    است از برجسته  »آن«
  .است جملة پيرو توضيحي آمده» بي«گروه قيدي است كه بلافاصله پس از نقش نماي 

هايي ساخته يا بـه       هاي قيدي تصوير    در محور همنشيني هم شاملو با استفاده از گروه        
  .سازي در اشعارش شده است توصيفها و فضاسازيهايي دست يافته كه موجب برجسته

» بـسامد و انحـراف از نـرم   «ر مبناي پديد آمدن سبك را دو عامل مهـم    بطور كلي اگ  
  .آيد او به شمارمي سبكي از ويژگيهاي وكميت كاربرد قيددر اشعارشاملو يكي كيفيت،بدانيم

  
  انوشته پي

  :هاي داخل پرانتز از مجموعه اشعار شاملو با مشخصات زير است  شماره.1
  1382نگاه، :  تهرانشاملو، احمد؛ مجموعه آثار؛ چاپ چهارم،

فيلسوف فرانسوي كه در انديشه و ادبيات قرن ) Henri Bergson) :(1859- 1941( هنري برگسون.2
  .بيستم تأثيري بسزا داشته است

ين و تـر  از خلاقپرداز مـشهور فرانـسوي   نظريه) Roland Barthes) :(1915- 1980( رولان بارت .3
بديل يا داراي بينشي منحـصر بـه فـرد در      اي بي   ان نويسنده درخشانترين متفكران معاصر است كه به عنو      

  .حوزة نظرية ادبي اشتهار يافته است
  شاعر و نويسندة معاصر انگليسي)1925تولد ): (Robin Skelton( اسكلتون.4
منظور از آن واژگاني از قبيل اسم و فعل و صفت و قيد است كه در مقابـل واژگـاني از                     : هاي پر    واژه .5

واژگـان پـر    . شـود    ربط و اضافه و برخي از ضماير قرار مي گيرد كه واژگان تهي ناميده مي               قبيل حروف 
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 در حالي كه واژگان تهي از       است كاربرديتر    است؛ نسبت به واژگان تهي از بار معنايي بيشتري برخوردار        
  .نظر كاربرد مستقل نيست

  
  : منابع
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